
نگرانی از جنگ
احتمــال شــروع دوبــاره جنگ را 
را  آن  و  نمی داننــد  بعیــد  بســیاری 
حوالــی آبان مــاه و بعــد از انتخابات 
میان دوره ای کنگــره آمریکا می دانند. 
تابنــاک با جفــری ســاکس گفت وگو 
کرده؛ اســتاد دانشــگاهی کــه دو بار 
نامــش در بین صد رهبــر برتر جهان 
قرار گرفته اســت. او می گوید: «حمله 
دوباره محتمل اســت، مگر اینکه یک 
ائتــلاف بســیار قدرتمند از کشــور ها 
-از جمله چین، هند، روسیه، پاکستان، 
عربستان ســعودی و دیگران- همگی 
به ترامــپ بگویند حمــلات آمریکا را 
متوقــف کند. آنها باید این کار را انجام 
دهند». برای اکثریت مردم جنگ فقط 
با صــدای انفجــار و نگرانــی درباره 
امنیت گره نخورده است. برای برخی 
ســؤال اصلی این نیست که «آیا جنگ 
اتفاق می افتد؟»؛ بلکه این اســت که 
اگر اتفاق بیفتد، ماه بعد هنوز حقوقی 
پرداخت  برای  برای دریافت، اجاره ای 
و کالایی بــرای خرید وجــود خواهد 

داشت یا نه؟
اقتصادنیــوز گزارشــی در این بــاره 
تهیه کرده اســت. زن ۳۰ ساله مجرد 
و شــاغل، در کنار نگرانی های امنیتی، 
نداشــتن  را  دغدغــه اش  نخســتین 
پس انــداز عنــوان کــرد. او هم زمان 
دانشــجوی روان شناسی دانشگاه آزاد 
اســت و می گوید که با افزایش شدید 
شهریه، که به گفته او حدود صددرصد 
بوده، هزینه تحصیل نیز به یکی دیگر 
از دغدغه هایش تبدیل شــده. در میان 
شــهروندان شــاغل، نگرانــی درباره 
افزایــش دوباره هزینه هــای زندگی و 
کاهش قدرت خرید نیز پررنگ اســت. 
مرد ۳۲ ســاله متأهل و شاغل، تورم و 
گرانی کالاهــا، کاهش قــدرت خرید، 
اجاره مســکن، احتمال کمبود  هزینه 
کالا و امنیــت شــغلی را از مهم ترین 
دغدغه های خود عنوان می کند. برای 
این گــروه، جنگ می توانــد به معنای 
یک شــوک جدید به زندگی اقتصادی 
باشد؛ شــوکی که در صورت افزایش 
قیمت ها یا اختــلال در عرضه کالاها، 
مستقیما خود را در هزینه های روزمره 
نشــان می دهد. زن ۳۶ ساله، معلم و 
متأهل نیز از فشــار فزاینده هزینه های 
زندگی می گوید؛ فشــاری که به گفته 
او، حتــی در خریدهــای روزمــره نیز 
خــود را نشــان می دهــد. او توضیح 
می دهد ناچار است برای کوچک ترین 
کیفیت  از  کند،  هزینه ها حساب وکتاب 
خریدهایــش بزنــد و حتــی برخــی 
تفریحات و فعالیت هایی را که پیش تر 
بوده،  از زندگی روزمــره اش  بخشــی 
حذف کنــد. او می گویــد: «فعلا تنها 
هدفم این است که بتوانم درآمد را به 
مخارج و قسط و اجاره خانه برسانم».
محــدود  امــروز  بــه  او  نگرانــی 
این است  نمی شــود؛ مســئله اصلی 
که سال آینده چگونه باید هزینه رهن 
خانه را تأمین کنــد. خرید خانه نیز به 
گفتــه او دیگــر در حد یــک آرزو قرار 

گرفته است.
بــرای بخشــی از مــردم، ادامــه 
وضعیت نامعلوم خود به یک فشــار 
تبدیــل شــده اســت؛ نــه می توانند 
آینده  بــرای ماه هــای  بــا اطمینــان 
برنامه ریــزی کنند و نــه می دانند باید 
خــود را برای چه ســطحی از اختلال 
آمــاده کننــد. در کنــار نگرانی هــای 
اقتصــادی، برخی شــهروندان درباره 
نحــوه مواجهــه جامعــه با شــرایط 

اضطراری نیز نگرانی دارند.
یک زن ۲۹ ســاله متأهل و شــاغل 
می گویــد یکــی از دغدغه هایش این 
است که با وجود تجربه قبلی، دوباره 
مــردم غافلگیر شــوند و آمادگی لازم 
برای خانواده ها،  باشــند.  نداشــته  را 
مدرســه و دانشــگاه فرزنــدان نیز به 
بخشــی از همین نگرانی تبدیل شده و 
برای برخی شاغلان، سؤال اصلی این 
است که در صورت اختلال در فعالیت 
اقتصادی، آیــا همچنان درآمدی برای 
ماهانه خواهند  هزینه هــای  پرداخت 
داشــت یــا نه. شــاید وجه مشــترک 
بسیاری از این روایت ها، بیش از ترس 
از یک اتفاق مشخص، ترس از ناتوانی 
در برنامه ریــزی بــرای آینــده باشــد؛ 
آینده ای کــه در آن حتی تصمیم های 
معمولی ماننــد خرید، اجــاره خانه، 
ادامه تحصیل، پس انداز یا یک تفریح 
ساده نیز به محاسبه ای پرریسک تبدیل 
شده است. در چنین شرایطی، احتمال 
بازگشت جنگ برای بخشی از جامعه 
نه فقط بــه معنای نگرانی درباره جان 
و امنیــت، بلکه به معنای این ســؤال 
است که اگر یک شوک تازه به اقتصاد 
و زندگی روزمره وارد شود، خانوارها تا 

کجا توان تحمل آن را دارند؟
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برای بسیاری از کودکان، رفتن به مدرسه آغاز یک روز معمولی است؛ اما برای دانش آموزان دارای معلولیت، همین مسیر می تواند پر از مانع باشد. از سوارشدن به ون و عبور از خیابان های نامناسب 
تا ورود به مدرسه و کلاس درس؛ با وجود همه این سختی ها و مشکلات، این دانش آموزان با کمک خانواده هایشان به مدرسه می روند و تلاش می کنند سد این محدودیت ها را بشکنند.
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ممکن اســت یک جامعه قانون داشته باشــد، دادگاه داشته باشد، وکیل 
داشته باشد، حق در کتاب های حقوقی تعریف شده باشد و حتی قاضی خود 
را موظف به اجرای قانون بداند، اما شــهروند همچنان احساس کند عدالت 
از او دور اســت. این تناقض از کجا می آید؟ آیا مشــکل در قانون اســت، در 
اجرای قانون، در ســاختار اجتماعی یا در مناســبات قدرتی که پشت قانون 
ایســتاده اند؟ مقایســه دو چهره متفاوت از تفکر ایرانی، دکتر ناصر کاتوزیان 
و دکتر منوچهر آشــتیانی، می تواند راهی برای نزدیک شــدن به پاســخ این 
پرسش باشــد. کاتوزیان از درون حقوق به این مسئله می نگرد، اما آشتیانی، 
نه به عنوان فیلســوف حقوق  بلکه از منظر جامعه شناسی شناخت، تاریخ و 
سنت مارکسیستی، از بیرون به آن نزدیک می شود. همین تفاوت، اتفاقا نقطه 
قوت این مقایسه است. یکی می پرسد «حقوق چگونه باید به عدالت نزدیک 
شــود؟» و دیگری ما را وادار می کند بپرســیم «چه جامعه و چه مناســبات 
قدرتی تعیین می کنند که چه چیزی قانون و حق نامیده شود؟». کاتوزیان را 
نمی توان صرفا حقوق دانی دانســت که قانون را می خواند و اجرا  می کند. 
در فلسفه حقوق او، عدالت جایگاهی جدی دارد. او میان حکومت قانون 
و «ســتایش قانون» تفاوت می گــذارد. حکومت قانون بــرای او ضرورتی 
اســت برای مهار خودســری، ایجاد نظم و برابری؛ اما همین قانون اگر به 
معیار نهایی خیر و شــر تبدیل شــود، می تواند به ابزار قدرت بدل شود. به 
تعبیر خود او، ســتایش قانون نباید مرز میان «قدرت» و «ارزش» را از میان 
ببرد؛ زیرا قانونی که ناعادلانه اســت، صرفــا به دلیل قانونی بودن، عادلانه 
نمی شود. این نگاه، کاتوزیان را از صورت گرایی خشک حقوقی جدا می کند. 
بــرای او حقوق دان نمی تواند بگوید «قانون همین اســت و من فقط آن را 

اجرا  می کنم».  در عین حال نمی تواند عدالت را نیز به ســلیقه شــخصی 
خود تبدیل کند. عدالت باید از مســیر منطق حقوق، تفسیر، اصول حقوقی 
و منابع معتبر حقوقی دنبال شود. کاتوزیان در گفت وگویی دقیقا همین مرز 
را ترســیم می کند: عدالت حقوق دان با عدالت فیلسوف یا جامعه شناس 
یکی نیســت؛ حقوق دان باید درون نظام حقوقی، راهی برای نزدیک شدن 
به عدالت پیدا کند. اما آشتیانی پرســش دیگری را روی میز می گذارد. او از 
جنس متفکرانی اســت که به متن قانون اکتفا  نمی کنند و می پرســند پشت 
ایــن متن، چه تاریخ و چه ســاختاری قرار دارد؟ آثــار او درباره مارکس، وبر، 
مانهایم و شلر عمدتا در قلمرو جامعه شناسی شناخت قرار می گیرد؛ یعنی 
دانشی که می خواهد نسبت میان اندیشه و شرایط اجتماعی و تاریخی تولید 
آن را بفهمد. در خوانش آشــتیانی از مارکس، مناسبات تولید و مالکیت در 
فهم جامعه جایگاه مهمــی دارند و او حتی وبر را نقد می کند که در برخی 
تحلیل ها، به جای رفتن به ســراغ مناســبات تولید و مالکیت، بیش از اندازه 
به مناســبات اجتماعی و سیاســی حکومت توجه کرده است. از این منظر، 
حقوق دیگر فقط مجموعه ای از مواد قانونی نیســت؛ قانون در یک جامعه 
مشخص، با تاریخ مشــخص، طبقات اجتماعی مشخص و مناسبات قدرت 
مشخص شکل می گیرد. اینجاســت که یک مثال ساده می تواند فاصله این 
دو نگاه را روشــن کند. فرض کنیم قانــون می گوید همه افراد در برابر قانون 
برابرنــد. کاتوزیان از این اصل دفاع می کند؛ زیــرا برابری در برابر قانون یکی 

از پایه های حکومت قانون و مرتبه ای از عدالت اســت. اما جامعه شــناس 
می پرســد: آیا دو انســان که در برابر قانــون برابرند، در زندگــی واقعی نیز 
از امکان برابر برای اســتفاده از قانون برخوردارنــد؟ یکی وکیل خوب دارد، 
دیگــری ندارد. یکی فرصت و هزینه دادرســی دارد، دیگــری ندارد. یکی با 
ساختار اداری آشناســت، دیگری حتی نمی داند حق خود را از کجا مطالبه 
کند. یکی سرمایه اقتصادی و اجتماعی دارد و دیگری نه. در اینجا یک شکاف 
مهم پدیدار می شود: برابری حقوقی لزوما به معنای برابری اجتماعی نیست. 
این همان جایی اســت که نگاه آشتیانی برای حقوق دان مهم می شود. او به 
مــا یادآوری می کند که انســان حقوقی در خلأ زندگــی نمی کند؛ حق او در 
جامعه ای واقعی اجرا  می شــود؛ جامعه ای که در آن ثروت، قدرت، منزلت، 
آموزش، ارتباطات و فرصت ها به شــکل برابر توزیع نشده اند. اما اینجا نباید 
به دام افــراط مقابل افتاد. اگر بگوییم حقوق فقط محصول قدرت اســت، 
بخش مهمی از حقیقت را از دســت داده ایم. حقوق فقط بازتاب مناسبات 
قدرت نیســت؛ می تواند علیه قدرت نیز عمل کند. حــق دفاع، اصل برائت، 
منع شکنجه، منع تبعیض، آزادی بیان و استقلال قضائی، در صورت تحقق 
واقعی، ابزارهایی برای محدودکردن قدرت  هستند. حتی حکومت قانون، در 
معنــای جدی خود  یعنی قدرت نیز نتواند بیرون از قانون عمل کند. بنابراین، 
قوی ترین نقد به نگاه صرفا مارکسیســتی این اســت کــه اگر حقوق را فقط 
«روبنای» اقتصاد و قدرت بدانیم، استقلال نسبی آن را نادیده گرفته ایم. قانون 
می تواند محصول یک ســاختار قدرت باشد، اما پس از شکل گیری می تواند 

همان قدرت را محدود کند.
یادداشت کامل را درسایت شرق بخوانید

نمی توان عدالت را به سلیقه شخصی تقلیل داد
کاتوزیان و آشتیانی؛ دو راه برای فهم حقوق

وکیل پایه یک دادگستری
 حسن خلیل خلیلی

کارشناس سیاست گذاری
سید پیمان حقیقت طلب

آن طــور که خبرگزاری دانشــجو گــزارش داده، با بررســی 
اطلاعــات مربوط بــه ۳۸ رتبه برتر گروه های آزمایشــی کنکور 
امســال، مشــخص می شــود ســهم مــدارس غیرانتفاعی با 
شهریه های گاه بیش از ۵۰۰ میلیون تومانی فقط ۱۱ درصد است. 
مدارس سمپاد همچنان بیشترین سهم را در میان رتبه های برتر 
کنکــور دارند و ۶۳ درصد از رتبه هــای برتر از دانش آموزان این 
مدارس هســتند و البته امســال با افت ۱۴درصدی همراه بوده 

ولی از بین ۱۰ رتبه برتر تجربی، ۹ نفر سمپادی هستند.

اولین دوره جشــنواره فیلم هوش مصنوعی در شهر آستانه 
قزاقســتان با جایزه های کلان برگزار شــد و فیلم «نخســتین روز 
صادقانه» ســاخته نیکولای شستاک، فیلم ساز اهل کشور لتونی، 
جایــزه بــزرگ را به همراه جایــزه نقدی ۴۵۰ هــزار دلاری از آن 
خود کرد. این جشــنواره هشت هزار و ۶۷ اثر از ۱۲۵ کشور جهان 
دریافت کرد که از میــان آنها فقط ۲۵ فیلم به مرحله نهایی راه 
یافتند. فیلم «ســیتارا» از هند رتبه دوم را به دست آورد و جایزه 

۲۰۰ هزار دلاری دریافت کرد. 

ماجــرای افزایش میزان کالابرگ جــزء موضوعات پربحث این 
روزهاست. قرار شده حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به کالابرگ ۴۴ 
میلیون نفر اضافه شود. هنوز جزئیات کامل نحوه تقسیم و میزان 
افزایش هر گروه مشخص نشده است. اطلاعات تازه اقتصادآنلاین 
نشــان می دهد اصل کاهش تعداد مشمولان همچنان در برنامه 
قرار دارد، اما تعداد نهایی افرادی که کنار گذاشته خواهند شد هنوز 
قطعی نیست. رقم مطرح شده در حال حاضر بین ۴.۵ تا ۱۰ میلیون 

نفر است.

۴۴ میلیون۴۵۰ هزار63
نفردلاردرصد

تحلیل خوانی

گزارش جهانی آوارگی داخلی (GRID)، نشــریه  سالانه و پرچم دار مرکز 
پایش آوارگی داخلی (IDMC) است؛ نهادی که در سال ۱۹۹۸ برای پر کردن 
خلأ آگاهی جهانی درباره  آوارگی داخل کشورها تأسیس شد. این گزارش که 
بیش از یک دهه است هر سال منتشر می شود، بر پایه  گردآوری، راستی آزمایی 
و هماهنگ ســازی هزاران ســند و داده از صدها منبــع (از نهادهای دولتی 
گرفته تا ســازمان های وابســته به ملل متحد نظیر سازمان جهانی مهاجرت 
و کمیســاریای سازمان ملل در امور پناهندگان) تلاش می کند تصویری دقیق 
و قابل مقایســه از میزان آوارگی های داخلی در سراســر جهــان ارائه دهد. 
اهمیت این گزارش در آنجاســت که برخلاف آمــار پناهندگی که مربوط به 
عبور از مرزهاست، GRID پدیده ای را رصد می کند که اغلب از دید رسانه ها و 
سیاست گذاری داخلی کشورها پنهان می ماند: جابه جایی اجباری جمعیت در 
درون مرزهای یک کشور. گزارش سال ۲۰۲۶ این نهاد  که به تازگی منتشر شده، 
رقم آوارگان داخلی در سراســر جهان را ۸۲.۲ میلیون نفر برآورد کرده است؛ 
رقمی که به تنهایی از مجموع پناهندگان و پناه جویان جهان در ســال ۲۰۲۵ 
(حدود ۵۰.۶ میلیون نفر، طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل) 
بسیار بیشتر است. سال ۲۰۲۵ همچنین نخستین سالی بود که سهم جنگ و 
ناآرامــی در ایجاد آوارگی های داخلی از بلایای طبیعی پیشــی گرفت. اگر در 
ســال ۲۰۲۴ در جهان فقط شش کشور درگیر جنگ و ناآرامی بودند، در سال 
۲۰۲۵ تعداد کشورهای درگیر جنگ و ناآرامی به ۱۳ کشور رسید. کشورهایی 
که بر اثر بلایای طبیعی (توفان، سیل، زلزله و...) در سال ۲۰۲۵ بیشترین آوارگی 

داخلی را داشتند به شرح زیر بودند:
 ۱. فیلیپین (۱۰ میلیون و ۷۴۳ هزار نفر)، ۲. چین (ســه میلیون و ۵۰۲ هزار 
نفر) ۳. پاکســتان (ســه میلیون و ۴۵ هزار نفر)، ۴. شــیلی (یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر) و ۵. اندونزی (یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر). گزارش ســال ۲۰۲۶ این 
مؤسسه البته یک گزاره  درخور توجه دیگر هم دارد: در سال های گذشته برخی 
کشورهای همسایه  ایران همچون افغانستان، عراق و پاکستان، ارقام بالایی از 
جابه جایی های داخلی را نشــان می دادند، اما امسال نخستین سالی بود که 
پای ایران هم به این فهرســت باز شــد. ایران با ۱۰ میلیون نفر تبدیل به یکی 
از کشــورهای با آمار بالای مهاجرت داخلی شــده است. فهرست کشورهای 
با بیشترین مهاجرت داخلی ناشی از جنگ و ناآرامی عبارت بودند از: ۱. ایران 
(حــدود ۱۰ میلیون نفــر)، ۲. کنگو (۹ میلیون و ۷۴۸ هزار نفر)، ۳. فلســطین 
(دو میلیون و ۷۵۶ هزار نفر)، ۴. ســودان (یک میلیــون و ۷۳۳ هزار نفر) و ۵. 

هاییتی (۹۷۷ هزار نفر).

تغییر الگوی مهاجرت های داخلی در ایران
بر اســاس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره 
مهاجرت های داخلی، از ســال ۱۳۶۵ تا ســال ۱۳۹۵، به طور متوسط سالانه 
حدود یک میلیون نفر در ایران از اســتان های کمتر توسعه یافته به استان های 
توســعه یافته و عمدتا مرکزی مهاجرت کرده اند؛ الگویــی که عمدتا جوانان 
۲۰ تا ۳۵ ســاله را در بــر می گرفت و در آن مهاجرت از اســتان های مرزی به 
اســتان های مرکزی، به ویژه تهــران، غالب بود (در بازه ۹۰ تــا ۹۵، حدود ۲۵ 
درصد مهاجرت های داخلی مقصدشــان تهران بود). این الگوی چند دهه ای  
که گزارش GRID هیچ اشــاره ای به آن ندارد و صرفــا از منابع داخلی ایران 
قابل ردیابی است، گویا در سال گذشته به طور ناگهانی و در مقیاسی بی سابقه 
دگرگون شده است. برآوردهای مرکز پایش آوارگی داخلی نشان می دهد که در 
ســال ۲۰۲۵، بر اثر حملات اسرائیل و آمریکا و جنگ کوتاه مدت اما پرشدت در 
ایران، حدود ۱۰ میلیون نفر در داخل کشور جابه جا شده اند؛ رقمی که ایران را 
در صدر فهرست کشورهای با جابه جایی داخلی ناشی از جنگ در سال ۲۰۲۵ 
قرار داده است، پیش از کشورهایی همچون کنگو، فلسطین، سودان و هائیتی. 
مقصد اصلی این جابه جایی، برخلاف الگوی چند دهه اخیر، دیگر مرکز کشور 
نبــود؛ بلکه گزارش برآورد می کند مقصد عمده این مهاجرت ها، اســتان های 
شــمالی بوده اند؛ مناطقی که کمتر درگیر جنگ شــدند. به بیان دیگر، جهت 
مهاجرت که دهه ها از حاشیه به مرکز بود، در یک بزنگاه ناگهانی معکوس شد.

سرنوشت آوارگان پس از جنگ
با این حال، نکته ای که در گزارش GRID و در هیچ منبع رســمی دیگری 
نیامده و به باور نگارنده  مهم تر از خود رقم ۱۰ میلیون اســت، سرنوشت این 
جمعیت پس از پایان جنگ است. گزارش هیچ داده ای درباره میزان بازگشت 
ارائه نمی دهد. پرســش اصلی این است: چه بخشــی از این ۱۰ میلیون نفر 
به خانه های اصلی خود در تهران و مناطق درگیر بازگشــته اند  و چه بخشی 
(به ویژه اقشــاری که توان مالی اسکان مجدد داشتند) در استان های شمالی 
ماندگار شده اند؟ اگر بخش درخور توجهی از این جابه جایی به سکونت دائم 
(رســوب) بدل شــده باشــد، این امر می تواند بافت جمعیتی، بازار مسکن و 
ساختار اشتغال در استان های شمالی را به گونه ای دگرگون کند که با هیچ یک 
از الگوهای مهاجرتی شناخته شده چند دهه اخیر ایران قابل مقایسه نیست. 

اما چرا چنین داده ای در دســترس نیست؟ پاســخ به ضعف بنیادین تری در 
ساختار اداری کشور بازمی گردد: نبود سازوکاری برای ثبت لحظه ای جابه جایی 
جمعیت. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بهره مندی از خدمات شهری 
منوط به ثبت نام فرد در شــهرداری محل سکونت جدید است؛ ساکن جدید 
موظف است تغییر محل زندگی خود را اعلام کند  و همین الزام اداری به طور 
خودکار داده ای پیوســته از الگوهای مهاجرت داخلی تولید می کند. در ایران، 
علی رغم تلاش های پراکنــده در این زمینه، چنین فرایندی هنوز به طور کامل 
اجرائی نشده اســت. نتیجه این خلأ، غیبت آماری ای است که در بزنگاه های 
عادی شــاید چندان محسوس نباشــد، اما در رویدادی به مقیاس جنگ سال 
۱۴۰۴ به یک نقطه  کور خطرناک در سیاســت گذاری تبدیل می شود. از این رو، 
سؤال محوری این نوشتار این نیست که  صرفا «چند نفر آواره شدند»، بلکه این 
اســت که اکنون، ماه ها پس از پایان جنگ، چند نفر از آن ۱۰ میلیون نفر هنوز 
در مبدأ اصلی خود ساکن نیســتند؟ و مادامی که ایران فاقد سازوکاری برای 
پاسخ به این پرسش است، هرگونه سیاست گذاری در حوزه مسکن، اشتغال  و 
خدمات شهری در مناطق مبدأ و مقصد این جابه جایی عظیم، بر پایه حدس 

بنا خواهد شد، نه داده.
واکنش در آن سوی مرزها، سکوت در داخل

نکته درخور تأمل این اســت که در حالی که خود ایران فاقد سازوکاری 
برای پایش این جابه جایی عظیم بوده است، سایر کشورها در همان روزهای 
نخست جنگ واکنشی سریع و مشخص نشان داده اند. بلافاصله پس از آغاز 
حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در تیرماه ۱۴۰۴، یکی از نخستین اقدامات 
ترکیه تسریع ساخت دیوارهای مرزی با ایران بود؛ اقدامی با هدف پیشگیری 
از تبدیل شدن جابه جایی های داخلی ایران به جریان های پناه جویی به  سوی 
خاک ترکیه. هم زمان، دولت استرالیا نیز تمام ویزاهای توریستی اتباع ایرانی 
را به طــور ناگهانی لغو کرد. این واکنش ها نشــان می دهد که کشــورهای 
دیگــر، رقم جابه جایی داخلی ایران را نه یک آمار انتزاعی، بلکه هشــداری 
واقعی و قابل اقدام تلقی کردند. واکنشــی که  دست کم تا این لحظه، هیچ 
نظیری در سیاست گذاری داخلی خود ایران نداشته است. این تضاد، پرسش 
نهایی این نوشــتار را برجسته تر می کند: اگر همسایگان و کشورهای مقصد 
ایران به ســرعت خود را برای پیامدهای بالقوه این جابه جایی عظیم آماده 
کرده اند، چرا نهادهای داخلی ایران که مســتقیم ترین ذی نفع و مسئول این 
جمعیت آواره  هستند، تاکنون ســازوکار مشخصی برای شناسایی و پایش 

ارائه نداده اند؟

جابه جایی داخلی ایران در سال جنگ

برنده نوبل فیزیک معرفی شد
جایــزه نوبل فیزیک ســال ۲۰۲۶ به «فرانســیس 
هالزن» به پاس تلاش هایــش برای دریافت آنچه 
«پیام های شبح وار از فضا» نامیده شد، اهدا شد. این جایزه 
به پاس مشــارکت های تعیین کننده این دانشمند بلژیکی 
 (IceCube) «۸۱ساله در رصدخانه نوترینوی «آیس کیوب
در جنوبــگان و کشــف «نوترینوهــای پرانــرژی با منشــأ 
اخترفیزیکی» اهدا شــد. او اکنون در دانشگاه ویسکانسین 
مدیسون فعالیت دارد. فرانسیس هالزن پایه های نوع کاملا 
جدیدی از اخترشناســی را بنا کرد. ایده او اســتفاده از یخ  
یخچال های طبیعــی در قطب جنوب برای شــکار ذرات 
مرموزی به نام «نوترینو» بود. حاصل این ایده، «رصدخانه 
نوترینوی آیس کیوب» بود که می تواند نوترینوهای برخاسته 
از اعماق دوردست کیهان را ردیابی کند. سازه ای متشکل از 
«یک کیلومتر مکعب یخ» که به حســگرهای نوری مجهز 
شده است. این رصدخانه از سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را آغاز 
کرده و هالزن پژوهشــگر اصلی آن اســت. البته کشف او 
مربوط به ســال ۱۹۸۸ اســت و پس از این کشف بود که 
پژوهشــگران بــا اســتفاده از «آیس کیــوب» توانســتند 
نوترینوهایی را که حاصل فرایندهای فوق العاده پرانرژی در 
کیهان دوردســت هستند، شــکار کنند. نوترینوها همه جا 
حضور دارند، اما خود را آشــکار نمی کنند. آنها بدون آنکه 
متوجه شویم، از میان زمین و بدن ما عبور می کنند. فقط در 
موارد بســیار نادر، یــک نوترینو با هســته اتم برهم کنش 
می کند و همین امر امکان شناسایی آنها را برای کسانی که 
تجهیزات مناسب در اختیار دارند، فراهم می  کند. به گزارش 
سایت جایزه نوبل نجوم نوترینو در مقیاس کوچک در دهه 
۱۹۶۰ آغاز شد، زمانی که ریموند دیویس جونیور نوترینوها 

را از خورشید مشاهده کرد. این 
موضوع توسط تیم تحقیقاتی در 
کامیوکانده  نوترینوی  رصدخانه 
در ژاپن، به رهبری ماساتوشــی 
کوشــیبا تأیید شــد، زیــرا آنها 
توانســتند مســیر نوترینوهــا را 
تعیین کرده و منشأ آنها را ردیابی 

کنند. ریموند دیویس جونیور و ماساتوشی کوشیبا به خاطر 
این پیشرفت ها، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۲ را دریافت کردند. 
یک مشکل باقی مانده بود که تعداد نوترینوهای جذب شده، 
یک سوم تعداد پیش بینی شده در محاسبات واکنش هایی 
بود که باید در خورشــید رخ دهند. دلیل این امر مربوط به 
وجود ســه نوع نوترینو بود. ماهیت تغییرپذیر نوترینوها از 
طریق آزمایش هایی در ژاپن و کانادا آشــکار و جایزه نوبل 
فیزیک ۲۰۱۵ به تاکاکی کاجیتا و آرتور بی. مک دونالد برای 
این کشف اهدا شد. اکنون نیز هالزن برای دریافت بیشتر از 
این پدیده و تأثیراتش جایزه فیزیک امســال را دریافت کرد. 
«فرانســیس هالزن» نخستین بار در ســال ۱۹۸۸ طرح و 
بینش خود را برای شــکار نوترینوها در قطب جنوب ارائه 
کرد. هنگامی که یک نوترینو با هسته اتم برخورد می کند، 
جرقه ای از نور ایجاد می شــود که حسگرهای موجود در 
یخ های شــفاف یخچال های طبیعی قادر بــه ردیابی آن 
هستند. یخ های قطب جنوب مزایای بسیاری دارند، چراکه 
عــاری از انــواع تداخل هــا بــوده و ایــن منطقــه از نظر 

زمین شناختی پایدار است و زلزله ای در آن رخ نمی دهد.

شماره جدید نشریه نیم روز منتشر شد
شــماره ۸۸ و ۸۹ نشریه 
روز  با  هم زمان  «نیم روز» 
بزرگداشــت تهران منتشــر شده 
هفته نامه  تازه ترین شماره  است. 
«نیم روز» میزبان یادداشــت ها و 
گفتارهایــی از محمداســماعیل 
حمیــد  جلــودار،  اســمعیلی 

امان اللهی، حسین امین افشــار، سیما حدادی، محمدجواد 
حق شــناس، امیر خانی فیجانی، روح االله رحمانی، مرتضی 
رحیم نواز، علی طلوعی، مهدی عسکری، علی قمی اویلی، 
انوشــیروان محســنی بندپی، احسان محمدحســینی، امید 
مستوفی راد، محمدصادق معتمدیان، نجیبه موسوی حصار، 
ندا مهیار، جبرئیــل نوکنده، زینــب نیک نفس کنونی، آزاده 
نیکوئــی، حمید وکیل باشــی، علی هژبــری و عبدالمهدی 
همت پور اســت. این شماره به مناســبت فرارسیدن هفته 
بزرگداشــت تهران، به واکاوی هویت تاریخی و مؤلفه های 
بنیادین این کلانشــهر اختصاص یافته اســت. همچنین در 
پرونــده ویژه ای به روایت باغ لالــه زار را از پیدایش تا زوال و 
نشانه های شاخص جغرافیایی این عرصه تاریخی، پرداخته 
است. صاحب امتیاز و مدیرمســئول این نشریه محمدجواد 

حق شناس است.

علم خوانی

پیشخوان


